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دو شنبه ساعت: 2018، هتل دورچستر، لندن، انگلستان

»و جایزه  برای ماموری که هیولا های جنایت کار بیشــتری را در 
سال گذشته دســتگیر کرد، تقدیم می شــود به... مامور ازیریس 

تات!« 
حاضرین در ســالن هتل دورچســتر کف زدند. یک مومیایی 
که خودش را در باندهای سفید  پیچیده بود، از جایش بلند شد و 
به طرف صحنه رفت. فنگز اینگما، مامور مخفی خون آشــام، که 
پشت میزی نزدیک صحنه نشسته بود، با ناراحتی مقدار زیادی از 
شیرمخلوط با طعم خون را بالا انداخت. دندان های بلند نیشش به 
لیوان شیشه ای خورد و صدا داد: »یک جایزه  دیگر اسپوکی که از 

دست دادم.این جایزه حق من بود!«
زن جوانی به نام اســکایلر ریبل که کنار فنگز نشســته بود، به 
او دلداری داد و پرســید: »اگر نام تو را روی جایزه نوشته اند، چرا 

همکار مومیایی ات آن را گرفت؟«

کنار همان میز و در مقابل آن هــا پاپی براون، گرگینه، مامور 
مخفی و دســتیار فنگز نشسته بود. خیلی ســعی کرد لبخندش را 
پنهان کند: »همیشــه ازیریس این جایزه را برنده می شود، رئیس. 
ماه گذشــته او توانست تمام اعضای گروه پریزاد های صورتی را 

دستگیر کند. کل آن ها ششصد نفر هستند.«
فنگز نالید: »اگر من هم بخواهم می توانم آن پریزاد های کوچولو 
را دستگیر کنم. اما من دنبال تبه کاران بزرگ هستم. جنایت کاران 
بدجنسی که کارشــان فراتر از گاز گرفتن با دندان های کوچک 
اســت. همین از خودگذشتگی و شجاعت من باعث شد جایزه را 

نبرم!«
پاپــی جرعه ای از آب پرتقال خود را نوشــید و گفت: »به هر 
صورت من از بودن در این مراسم لذت می برم. از وقتی که عضو 
ام پی وان شده ام، این اولین بار است که در مراسم اهدای جایزه ی 
اسپوکی شرکت می کنم. خیلی خوش می گذرد.« او و فنگز مامور 
مخفی مخصوص واحد یکم ســازمان حفاظت هیولا ها مشهور به 

ام پی وان بودند. 
فنگز گفت: »البته اگر انتظار نداشته باشی جایزه بگیری، حتماً 
خوش می گذرد! اما من شــهرت و اعتباری دارم که نمی توانم به 

آن فکر نکنم!«
روی صحنــه، هیولای مرداب پشــت میکروفون رفت. او فلم 
رئیس ام پــی وان بود. فلم پرونــده ی همه ی کارکنــان ام پی وان: 
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روی صحنه رفت. مکعب یک مجســمه را که شبیه به ارواح بود 
به او تقدیم کرد.

پاپی پرسید: »این جایزه به خاطر چیست؟«
مکعب لبخندی زد و گفت: »تــو برای کاپیتان تاریکی املت 
پختــی و در آن از تخم مرغی اســتفاده کردی کــه من دی ان ای 
نوعــی ماهی نورانی را بــه آن تزریق کرده بــودم. در نتیجه بدن 
کاپیتان درخشــش پیدا کرد و باعث شد که در تاریکی دستگیر 

شود.«
پاپی پشت میکروفون قرار گرفت و با لبخند گفت: »از همه ی 
شــما متشــکرم. اما من فقط وظیفــه ام را انجــام دادم. باید بدانید 
دستگیری کاپیتان تاریکی بدون کمک رئیس من امکان نداشت. 

پس من این جایزه را تقدیم می کنم به فنگز اینگما!«
فنگــز مثل برق روی صحنه پرید و جایزه ی اســپوکی پاپی را 
از دســت او ربود. بعد کاغذی را از جیب بیرون آورد که مطالبی 
برای ســخنرانی روی آن نوشــته بود: » من در این جا باید از افراد 

زیادی تشکر کنم...«
ناگهان صدای انفجاری بلند شــد، دود سیاهی تمام اتاق را فرا 
گرفت، همه چیــز به هم خورد و مــردم روی زمین افتادند. همه 
سرفه می کردند و از چشم هایشان آب می آمد. پاپی احساس کرد 
در آن تیرگی کسانی بین جمعیت در حرکت هستند. افرادی که 
لاغر و خشن بودند و اعضای بدن شان سفید رنگ بود. اسکلت ها؟ 

ماموران مخفی، حراســت و تکنیســین های آزمایشگاه را مطالعه 
کرده بود. همه ی کارکنان مقابلش حاضر بودند. فلم با صدایی که 
شــبیه به صدای شُرشُر آب بود، گفت: »حالا می رسیم به جایزه ی 

بعدی. همه به پرفسور هیوبرت کیوبیت خوش آمد می گوییم.«
با ورود مردی به صحنه که سرش به شکل مکعب بود، حضار 
دست زدند و او را تشویق کردند. پرفسور توی میکروفون گفت: 
»آ... ســام! بیشتر شــما مرا با نام مکعب می شناســید. من رئیس 
بخش فنی ام پی وان و تمام نابغه هایی هســتم که در آن مشغول به 
کار هســتند. اما امشب ماموریت دیگری دارم. آمده ام تا جایزه ی 
بهترین کاربر از اختراعات بخش فنی را به یکی از ماموران تقدیم 

کنم.«
فنگــز آرزو کرد که برنده ی این قســمت باشــد: »آها، همین 

است!«
پاپی گفت: »اما تو که از اختراع های مکعب خوشت نمی آید. 

همیشه از وسایلی که مکعب به ما می دهد، دلخوری!«
»اما این باعث نمی شــود که من از آن ها به نحو احسن استفاده 

نکنم!«
مکعب اعام کرد: »و برنده ی جایزه ی اسپوکی در این قسمت 

کسی نیست جز... مامور پاپی براون!«
وقتی حاضرین شروع به تشویق و هلهله کردند، دهان فنگز از 
تعجب باز شده بود. پاپی بلند شد و ایستاد. کمی مکث کرد و بعد 
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بدانم کسی مجروح شده است یا نه؟«
کمی بعــد مامور تات روی صحنه رفــت و در کنار فلم قرار 

گرفت. او گزارش داد: »کسی مجروح نشده، قربان.«
فلم گفت: »بســیار خُب. مامور براون لطفاً فیلم های تلویزیون 

مدار بسته ی هتل را به من برسان. هم داخل و هم خارج.«
پاپی جواب داد: »بله، قربان.«

»مامور اینگما، برو بیرون و با کارکنان هتل صحبت کن. حتماً 
یکی از آن ها دیده که چه اتفاقی افتاده است.«

فنگز گفت: »بله، قربان.« و نگاه دزدکی به زیر میز انداخت تا 
ببیند دوست و گنجش هنوز در آن جا هستند یا نه.

فلم ادامه داد: »مکعب، به آزمایشگاه برگرد و خودت را برای 
تحقیقات کامــل از این ماجرا آماده کن. امکان ندارد کســی به 

ام پی وان حمله کند و قسر در برود!«
اما جوابی داده نشد.
»مکعب... مکعب!« 

پاپی گفت: »فکر نمی کنم مکعب بتواند صدای شما را بشنود، 
قربان.« ترس و اضطراب عجیبی در صدای پاپی احساس می شد: 

»او گم شده!«

پاپی توانست حداقل شش نفر از آن ها را قبل از این که در تاریکی 
ناپدید شوند، بشمارد. اما بعد صدا های عجیب غریبی شنید: 

تق! توق! ترق! تروق! تیک! تاک!
پاپــی کورمال کورمــال تلفن هوشــمند را از تــوی کمربند 

ماموریتش بیرون آورد.
فلم با صدای بلند، در میان ســرفه ها، ناله هــا و فریاد ها، غرید: 

»درها را قفل کنید، هیچکس حق ندارد وارد یا خارج شود!«
فنگز به جست وجوی اسکایلر پرداخت. وقتی او را پیدا کرد، 

گفت: »برو زیر میز و جایزه ی اسپوکی مرا نگه دار.«
اســکایلر که در حال اخ و تف بود، گفت: »جایزه ی اسپوکی 

تو؟ من فکر می کردم که...«
»فقط مواظبش باش.«

وقتــی فنگــز از زیر میز بیــرون آمد، پاپی به کمک گوشــی 
هوشمندش کنترل های دستگاه تهویه ی مطبوع هتل را هک کرد 
و همه چیز را با تمام قدرت و در جهت عکس تنظیم کرد. کم کم 
دود ســیاه ناپدید شــد و نه فقط دود سیاه که اسکلت ها هم غیب 

شدند! 
پاپی فریاد زد: »اسکلت ها نیستند!«

فلــم میکروفون را با دســت پــر از گِل و لجن خــود از روی 
دسته اش برداشت و پرسید: »حال همه خوب است؟ لطفاً اعضای 
دیگر ام پی وان را که کنار شما نشسته بودند، چک کنید. می خواهم 


